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 الدّين ابراهيم عراقي رديف و نقش آن در غزلهاي فخر

  علي صباغيدكتر 
 اراکزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  استاديار

 دكتر طاهره ميرهاشمي

 و ادبیات فارسی زباندانش آموختة 

 چكيده
پردازد.  الدین ابراهیم عراقی می در غزلهای فخر ردیفجستار حاضر به بررسی نقش و جایگاه 

فرضیة پژوهش این است که یكی از دلایل موفقیت عراقی در سرودن غزلهای موفق و 
 بوده است.  ردیفگیری از ارزشهای عنصر  درخشان، توجه و گرایش این شاعر به بهره

کوشد بدان پاسخ دهد این است که ردیف چه جایگاهی در  پرسشی که این پژوهش می
گیری از  ساخت و پرداخت غزلهای عراقی دارد. برای پاسخگویی به این پرسش، ابتدا با بهره

بندی شد؛ سپس اطلاعات انواع شیوة استقرایی، ردیف تمام غزلهای این شاعر استخراج و طبقه
از حیث  ردیفای ت با توجه به ارزشهای  واره ای و جمله ی، جملهای، گروه ردیف ت کلمه

 موسیقایی، هنری و معنایی به شیوة تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. 
کند که ردیف یكی از اجزای بنیادی ساختار بیشتر غزلهای عراقی  نتیجة پژوهش بیان می

فرینش مجازهای زبانی، است. عراقی از ردیف برای تقویت موسیقی کناری و درونی شعر، آ
ایجاد تناسب دیداری و شنیداری، القاگری،  سازی مضمونی خاص،  تكرار و برجسته

 تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب و ... استفاده کرده است. 

 ستیقی کنتاری و  ، مودر شعر فارسی کلاسیك فخرالدین ابراهیم عراقی، غزلغزل : ها كليدواژه
 .در شعر فارسی کلاسیك ردیف

                                                
 18/3/1393: مقاله رشیپذ خیتار               26/12/1392: مقاله افتیدر خیتار 
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 مقدمه
ترین شاعران ایران در قرن هفتم هجری  مرتبه فخرالدین ابراهیم عراقی در زمرة بلند

: 1/ب3، ج1364)رک: صفا، است و غزلهای او در صف اول آثار غنایی پارسی قرار دارد 

گیری از عنصر تكرار است. وی  . یكی از شگردهای این شاعر در سرودن غزل بهره(577
بهره برده  1«تكرار منظم»و  «تكرار آزاد»ای خود از انواع برای غنیتر کردن موسیقی غزله

توان تكرار را یكی از  دلیل بسامد زیاد انواع تكرار در غزلیات عراقی می است. به
از آنجا که ردیف به  2.شمار آورد ویژگیهای سبك فردی فخرالدین ابراهیم عراقی به

شود، عراقی در غزلیات  لحاظ ساختمان شعر فارسی، نمود تكرار منظم محسوب می
گیری از خواص آن توجه خاصی داشته است تا آنجا  و بهره ردیفخویش به گزینش 

غزل مردّف است؛ به عبارت دیگر شصت و شش  200غزل دیوان وی،  302که بین 
 درصد غزلیات عراقی ردیف دارد. 

حدود هشتاد درصد » با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن این نكته، که 
به دشواری  ردیف هستند و اصولاً غزل بی ردیفغزلیات خوب فارسی همه دارای 

این فرضیه مبنای پژوهش قرار گرفت که یكی  (،138: 1381کدکنی،  )شفیعی« شود موفق می
ای موفق و درخشان، توجه و گرایش وی به از دلایل موفقیت عراقی در سرودن غزله

 بوده است.  ردیفگیری از عنصر  بهره

 پيشينة بحث
از شفیعی کدکنی، « موسیقی شعر»و ارزشهای آن افزون بر آثاری همچون  ردیفدربارة 

شكوه »از اسلامی ندوشن و « بین جهانجام»از غلامحسین یوسفی، « چشمة روشن»
ردیف »دارند، کتابی با نام  ردیفت و بحثهایی دربارة از نقیب نقوی، که اشارا« سرودن

و تنوع و تفنن آن در  ردیف»از احمد محسنی و چندین مقاله از جمله « و موسیقی شعر
ارزش »از ماه نظری، « در سبك عراقی ردیف» از عطامحمد رادمنش،« غزلهای سنایی

بررسی »یت و از یحیی طالبیان و مهدیه اسلام« جانبة ردیف در شعر حافظ  چند
نژاد با محوریت  از رامین صادقی« سنایی و خاقانیشناختی ردیف در غزلهای  سبك

اند   ردیف نوشته شده که در این پژوهش از آنها استفاده شده است و نگارندگان کوشیده
در غزلهای عراقی  ردیفها و اطلاعات سودمند این منابع به بررسی  با استفاده از داده

 بپردازند. 
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کوشد بدان پاسخ دهد این است که ردیف چه جایگاهی  پرسشی که این پژوهش می
در  ردیفدر ساخت و پرداخت غزلیات عراقی دارد. برای تبیین جایگاه و ارزش 

شود که این شاعر در  هایی به ترتیب بسامد معرفی میردیفغزلیات عراقی ابتدا انواع 
 داده، است.  ساخت و پرداخت غزلهای خود مورد استفاده قرار

 در غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي  رديفانواع 
 اي . رديف كلمه1
در جایگاه ردیف قرار گرفته که به  3در غزلیات عراقی شش قسم از اقسام هفتگانة کلمه 

 ترتیب بسامد عبارت است از:

 200فعلی بسامد زیادی دارد. از مجموع  ردیفدر غزلیات عراقی  فعلي:  رديف 1-1
فعلی در غزلیات عراقی  ردیفغزل، ردیف فعلی دارد.  116غزل مردّف دیوان وی، 

 115: 1372 )عراقی، «گرفت»شود؛ افعال تام مانند  فعل ربطی می 21فعل تام و  95شامل 

و  152 )همان، «گذرد می»، (325و  219، 179 )همان، «آمد»، (137 همان،) «گریم می»، (120و

 «است»و فعلهای ربطی مانند  (316)همان،  «رفتم»، (300و  249 )همان، «دانم نمی»، (219
 همان،) «بود»، (328و  234، 99 همان،)« نیست»، (278و  236، 188، 160، 159، 106، 80همان، )

 و ... .     (174و  168 همان،) «باشد» (276و  120، 90

ضمیری مشهود است. وی افزون بر  ردیف 18در غزلیات عراقی ضميري:  رديف 2-1
 «من»، (329و  320، 276، 253 همان،) «تَ ش» (260و  114، 98 همان،) «تَ م»  استفاده از ضمایر

 همان،) «او من»و  (42 همان،) «او» (244و  239، 191، 173، 162 همان،) «تو»، (174 همان،)

 استفاده کرده است.  (247و  98، 89 همان،) «کو»در سه غزل نیز از ضمیر پرسشی  (138

ای بهره برده است. این  جمله شبه ردیفعراقی در هفت غزل از اي:  جمله شبه رديف 3-1
 همان،) «دریغ»و  (127، 123 همان،) «دریغا»جملة تأسف  ها عبارت است از شبه جمله شبه

 «نی»جملة تكذیب و انكار  ، شبه(132 همان،) «کاشكی»جملة امید و آرزو  ، شبه(116
 .(243 همان،) «ساقیا»و  (194 همان،) «ای دوست»جملة ندایی  و شبه (185همان، )

عراقی در ساخت و پرداخت غزلیات خویش از پنج اسم در جایگاه  اسمي:  رديف 4-1
 ،(238 همان،) «شكِرَ»، (221 همان،) «دوست»، (155 همان،) «زیستن»بهره برده است:  ردیف
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 .(330 همان،) «عشّاق»و  (296 همان،) «ساقی» 

 قیدهایی قرار گرفته است. ردیفدر غزلیات عراقی چهار قید در جایگاه  قيدي:  رديف 5-1
و  196، 105 همان،) «دگربار»عبارت است از:   انتخاب کرده، ردیفکه عراقی به عنوان 

 .      (141 همان،) «صبحگاه»و  (258

در  (213 همان،) «شكسته»و  (210 همان،) «اولیتر» عراقی از دو صفتصفتي:   رديف 6-1
 جایگاه ردیف بهره برده است. 

 گروهي رديف. 2
گروهی، دو یا چند کلمه است که معنای کاملی ندارد؛  ردیفدر این پژوهش منظور از  

رود و نقش یكی از واحدهای دستوری  شمار نمی واره یا کلمة مرکب هم به جمله، جمله
 ردیف . این نوع(208و  207: 1، ج1383؛ صفوی، 97: 1382)رک: فرشیدورد، را به عهده دارد 

 ردیفپربسامدترین نوع  -استای  های ردیف کلمه که از زیرشاخه- فعلی ردیفبعد از 
گروهی  ردیفغزل از  31در غزلهای عراقی است. این شاعر در ساخت و پرداخت 

، (240 همان،) «دگر نیست»، (126: 1372 )عراقی، «اما ر»هایی مانند ردیفاستفاده کرده است؛ 
 و ... .  (192 همان،) «توام» ،(251 همان،) «من باشی»، (188 همان،) «است باز»

هایی که در این پژوهش به ردیفنماید که بعضی  در اینجا ذکر این نكته ضروری می
گروهی در نظر گرفته شده است در واقع به تنهایی و بدون توجه به محور  ردیفعنوان 

همنشینی، جمله است؛ ولی در بافت کلام و در مجاورت با سایر واژگان حكم یك 
بدون  (192 همان،) «آخر نظری فرمای»عبارت  کند؛ برای مثال واحد دستوری را پیدا می

ای کامل است، ولی در غزل عراقی یك گروه  در نظر گرفتن واژگان همنشین، جمله
 فعلی است:

 در کتتار متتن درهتتم آختتر نظتتری فرمتتای
 بس جان و دل مرده کز لطف تو شد زنده

 دل نتتابوده بتته کتتام دل  در کتتار متتن بتتی 
 

 در حال من پر غم آختر نظتری فرمتای...    
 در جان من ای جان هم آخر نظری فرمای

 یك لحظه درین عالم آخر نظری فرمتای  
 

(192 همان،)  
، (329و  203، 119 همان،) «چه کار دارد»های دیگری ازین نوع عبارت است از: ردیف

 و ... .   (171 همان،) «کیستی»، (257 همان،) «چه خوش است»
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  اي جمله رديف .3
  )رک: دارای اسناد، درنگ پایانی و معنای کامل است منظور از جمله سخنی است که

ای استفاده کرده است؛  های جملهردیفغزل از  15. عراقی در (110: 1382فرشیدورد، 
که »، (118و 114 همان،) «چتوان کرد؟»، (101 :1372 )عراقی، «باده بیار»هایی مانند  جمله
 همان،) «این نیز بگذرد»، (122 همان،) «مرگ به زین زندگی»،  (328و 127 همان،) «داند؟

شبت »، (190 همان،) «تو دان»، (171 همان،) «اکنون تو دان»، (166 همان،) «دستم گیر»،  (135
 و ... . (206 همان،) «خوش باد من رفتم

 اي واره جمله رديف. 4
های دیگر معنای کامل و درنگ  واره واره سخنی است که به کمك جمله منظور از جمله 

. بین غزلیات (121: 1382)رک: فرشیدورد، دهد  مرکب تشكیل می  پایانی پیدا کرده، جملة
ای که تنها در دو غزل مورد استفاده  ف کمترین بسامد را دارد به گونهردیعراقی این 

   .  (236 همان،) «چه شد» و (121: 1372 )عراقی، «مچه کن»قرار گرفته است: 
شناختی ردیف و نمود این ارزشها در غزلهای عراقی مورد  در ادامه ارزشهای زیبایی

 بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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 . رديف از نظر موسيقايي1
یكی از ابزارهای نیرومند موسیقی شعر فارسی است که آن را به لحاظ طنین  ردیف

؛ 344: 1376)رک: یوسفی، اند بخشد، خلخالی برای افكار دانسته ای که به شعر می موسیقایی

تر  . شعرهای مردّف در مقایسه با اشعار غیر مردّف موسیقایی(130: 1381کدکنی،  شفیعی
کند؛  احساس لذت بیشتری می—مردفّشعرهای —ها دهاست و از شنیدن این نوع سرو

زیرا هر چه شعر از هماهنگی بیشتری برخوردار باشد، تأثیر موسیقایی آن نیز بیشتر »
طولانیتر باشد، این هماهنگی و  ردیف. همچنین هر چه (177: 1384)نقوی، « خواهد بود

موسیقی نمود بیشتری خواهد یافت. شاید به همین دلیل عراقی اقبال بیشتری به 
ای داشته است. وی در هر جا که غزل به موسیقی بیشتری نیاز  های گروهی و جملهردیف

در  ، و کوشیده است از موسیقی کلام برای تأثیر های طولانیتر استفاده کردهردیفدارد، از 
عواطف و احساسات خواننده بهره ببرد. مهمترین ارزشهای موسیقایی این عنصر 

 ساختاری عبارت است از:

 غني ساختن موسيقي كناري شعر 1-1
، غنی ساختن موسیقی کناری شعر به وسیلة تكرار و نیز تكمیل ردیفبرترین نقش  

بارها تكرار  که در محلی خاص از بیت ردیفموسیقی قافیه است: ارزش موسیقایی 
شود. از  بینی تكرار می شود بیشتر از  لفظی است که در موقعیتهای غیرقابل پیش می 

شود حروف مشترک پایان شعر، که در  سوی دیگر وجود ردیف بعد از قافیه باعث می
قافیه اغلب یكی دو حرف است، بیشتر، و موسیقی کناری شعر تكمیل شود؛ به بیان 

کند و موسیقی  ارد فقر قافیه را به کمك ردیف جبران میدیگر شاعر در بسیاری مو
؛ 137و  136: 1381کدکنی،  ؛ شفیعی511: 1354)رک: متحدین، سازد  کناری شعر را غنیتر می

در مثالی که خواهد آمد، عراقی به منظور تكمیل موسیقی ضعیفِ تنها  (.13: 1382محسنی، 
کردن »طولانی  ردیفاز « و فدا رها، جدا، دوا، قضا»حرف مشترک قافیه در کلمات 

 استفاده کرده است: «توان؟ نتوان
 ز دل جانا غتم عشتقت رهتا کتردن تتوان؟ نتتوان      

 

 ز جان ای دوست مهر تو جدا کردن توان؟ نتوان 
 دانتی  ... مرا دردیست در سینه که درمانش تتو متی  

 

 بگو بی تو چنین دردی دوا کتردن تتوان؟ نتتوان    
 

 رخت بنما و جان بستتان رسید از غم به لب جانم 
 

 به جز پیش رخت جان را فدا کردن توان؟ نتوان 
 

 دریغا عمتر متن بگذشتت نگذشتتم بته کتوی تتو       
 ج

 چه گویی عمر بگذشته قضا کردن تتوان؟ نتتوان   
 

(167: 1372)عراقی،   
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 قافیهیكی از عوامل مؤثر در غنا بخشیدن به موسیقی کناری شعر، همسانی ردیف و  
. انواع (52و  51: 1382)محسنی،و همخوانی این دو در حروف صامت و مصوت است 

 همخوانی عبارت است از:
همخوانی مستقیم ردیف و قافیه به یكی از دو شكل زیر همخواني مستقيم:  1-1-1

 است:
تنها در یك  ردیفو  قافیهگاهی در همخوانی مستقیم، همساني تک حرفي:  1-1-1-1

رسد که زیبایی موسیقایی شعرهایی  . چنین به نظر می(183همان، )حرف مشترک است 
همسان است، بیش از همسانیهای  ردیفکه در آنها حرف آخر قافیه با حرف اول 

تر شدن این مدّعا دو مثال ذکر خواهد شد که در  حرفی دیگر است. برای روشن تك
با حرف سوم  یهقافو در دیگری حرف آخر  ردیفاولی حرف آخر قافیه با حرف اول 

 همسان است: ردیف
 گنجدن نجانا حدیث حسنت در داستا

 جولانگه جلالت در کوی دل نباشد
 سودای زلف و خالت جز در خیال ناید

ج

گنجدن نرمزی ز راز عشقت در صد بیا 
 گنجدن نخلوتگه جمالت در چشم جا
 گنجدن ناندیشة   وصالت  جز   در  گما



   (155: 1372)عراقی،                                                                                               
 هر که را جام می به دست افتاد
 دل و دین و خرد ز دست بداد
 چشم میگون یار هر که بدید



ادتاف تپرس رند و قلاش و می 
 ادتاف تای به دس هر که را جرعه

 ادتاف تناچشیده شراب مس
 

   (78تا  77 همان،)                                                                                             
به دلیل  ردیفحرفی قافیه و  در مثال دوم موسیقی نشأت گرفته از همسانی تك

 ای که بین حرف مشترک )ت( افتاده است، چندان آشكار نیست. فاصله
 ردیفبعضی حروف در قافیه و  همخوانیدر این نوع همساني چندحرفي:  2-1-1-1

؛ برای مثال در ابیات (183: 1384)نقوی، شود  جایی و فاصله تكرار میعیناً و بدون جابه
جایی و  بدون جابه «یارد می» ردیفدر  «ر» و «ا»زیر حروف قافیه که عبارت است از 

 فاصله تكرار شده است: 
 یارمید اردانم چه بد کردم که نیكم زنمی

 پرسی ز درد من خبر داری ازینم دیر می
داری ز تیر غم روا باشد دلم را  خسته  می

یاردمی ارخواهی دلم بیم تنم رنجور می 
 یارد می اربه زاری کردنم شادی از آنم ز

 یارد می اردست هجر جانم را چرا افگبه 
 

 (176: 1372)عراقی،                                                                                                  
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حرفی از موسیقی قویتری برخوردار  همسانی چندحرفی نسبت به همسانی تك
موسیقی   ردیف و قافیه بیشتر باشد،است؛ چرا که هر چه تعداد حروف مشترک بین 

تر خواهد بود؛ اما عراقی به همخوانی چند حرفی عنایت چندانی ندارد،  کناری غنی
توجهی عراقی به  شاید یكی از دلایل بی 4گیرد. حرفی بهره می بیشتر از همخوانی تك

ای و  های گروهی، جملهردیفاعم از  - حرفی، ردیفهای طولانی ایجاد همسانی چند
در غزلهای وی باشد. این ردیفهای طولانی به تنهایی خواهد  -های فعلیردیفعضی ب

 ای غنی و سرشار در غزل به وجود بیاورد. توانست موسیقی
این نوع همخوانی نیز همچون همخوانی مستقیم دارای دو  غيرمستقيم: همخواني 2-1-1

 شكل و شیوه است: 
و  ردیفدر این نوع همخوانی حروف همسان فاصله بين حروف همسان:  1-2-1-1

)نقوی، اندازد  گیرد و حرف یا حروفی بین آنها فاصله می قافیه پشت سر هم قرار نمی

و  «دارند» ردیفحروف همسان غزلی با  «ن»و  «ا». در مثال زیر دو حرف (185: 1384
مات قافیه است؛ این دو حرف در کل...« جان، میان، دلستان، جاودان و »کلمات قافیة 

 بین آن دو فاصله انداخته است: «ر»، حرف ردیفپشت سر هم قرار گرفته؛ اما در 
 دنراد اناگر شكسته دلانت هزار ج

 شدند حلقة گوش ترا چو حلقه به گوش
اند کسان که وصل تو یك دم به نقد یافته

دنراد انبه خدمتت چو کمر بسته بر می 
 دنراد اندلند که مثل تو دلستچه خوش

 دنراد اناز آن طرب طلب عمر جاود
 

 (328: 1372 )عراقی،                                                                                              
در این شیوة همخوانی، ردیف معمولاً در دو یا سه  جايي حروف همسان: جابه 2-2-1-1

شود  عوض می ردیفو  قافیهحرف با قافیه همسان و همانند است اما جای حروف در 
های  با قافیه «تو دان»؛ برای مثال در بیتهایی که خواهد آمد ردیفِ (184: 1384)نقوی، 

 همخوانی غیر مستقیم دارد: «ا»و   «د»در حروف « افتادم، دادم، بگشادم، فرستادم و ... »
 ندام تو اددر کف جور تو افت

 بر امید آنكه بینم روی تو
 دل که از دیدار تو محروم ماند

ج

ن...دام تو ادتن به بیداد تو در د 
 ندام تو ادلب ببستم دیده بگش
 ندام تو ادبر در لطفت فرست

 

 (190: 1372)عراقی،                                                                                       
جایی حروف همسان همراه با فاصلة بین این حروف است که تشخیص  گاهی جابه
جایی به دقت بیشتری نیاز دارد؛ برای نمونه در بیتهای زیر حروف قافیه در  این نوع جابه
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است؛ این دو حرف در  «ن»و  «ا»دو حرف ...« درمان، هجران، آسان، جان و »مات کل
 نیز بین آنها فاصله انداخته است: «م»جا شده و حرف  جابه «نماید می» ردیف

 یدامن می انگهی درد تو درم
 دلی کو یافت از درد تو درمان

 کن مرا گه گه به دردی یاد می


یدامن می انگهی وصل تو هجر 
 یدامن می اندشوارش آسهمه 

                  ج    یدامن می انکه دردت مرهم ج
  (175 همان،)                                                                                              

در غزلیات عراقی از بین این دو نوع همخوانی غیر مستقیم،  فاصله بین حروف 
جایی حروف همسان بسامد بیشتری دارد؛ شاید دلیلش این باشد  نسبت به جابههمسان 

   5که ایجاد فاصله بین حروف همسان به سیاق طبیعی گفتار نزدیكتر است.

 غني ساختن موسيقي دروني شعر 2-1
، غنی ساختن موسیقی درونی شعر است. در بسیاری از ردیفیكی دیگر از نقشهای 

با جذب کلماتی که با آنها در صامت و مصوت همسان است،  ردیف غزلیات عراقی،
 صداییها قرار گرفته است: حروفیها و هم محور اصلی هم

 بازغم عشقت جگر خونست  زا
 تو زة خونریزغم زمان ازهر 

 لف ترا دل جای کردزتا سر 
 ارظانت   زتا جگر خون کردی ای جان  



بازدل که او چونست  زخود مپرس ا 
 بازبر دل من صد شبیخونست 

 ...بازسرای عقل بیرونست  زا
 بازی دل بی جگر خونست زرو

           جج
(189و  188)همان،   
یكی از  -«ز»در مثالی که ذکر شد، عراقی برای تقویت موسیقی درونی غزل صامت 

رسد که عراقی در  را تكرار کرده است. چنین به نظر می  -« است باز»حروف ردیفِ 
نواز  یكی از صامتهای گوش «ز»تكرار این حرف تعمدی خاص داشته است. صامت 

سازد.  که تكرار آن موسیقی درونی شعر را زیباتر می (28: 1379کامیار،  )رک: وحیدیاناست 
مبنا  ردیفرجستة از سوی دیگر در بعضی از ابیات یك شعر، گاه صامت یا مصوت ب

بر روی هجای  -که قید تكرار است-« باز»شود. تكیة واژة  گیرد و تكرار می قرار می
 «است باز» ردیفترین واک  این حرف را برجسته «ز»آخر و به ویژه بر روی حرف 

قرار داده و شاعر نیز با توجه به همین برجستگی، آن را در جای جای غزل تكرار کرده 
این است که این واج از حروف  «ز»توجه دیگر دربارة تكرار حرف است. نكتة قابل 

تری دارند و دور و بر خود هاله  سایشی است. حروف سایشی زنگ شدیدتر و طولانی
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را که ایجاد توجه  -حروفی در اینجا  تكرار از نوع هم -افكنند و خاصیت تكرار می
. در غزلی دیگر با (54: 1383 ؛ قویمی،489: 1354)رک: متحدین، کنند  است دو چندان می

کند  ، که ناخشنودی و عدم رضایت را تداعی می«ن»همخوان خیشومی  «ندارد»ردیف 
است. عراقی با در نظر  حروفیهای غزل قرار گرفته محور هم(، 49: 1383)رک: قویمی، 

 «ندارد»حروفی ابیات، بار معنایی و القایی ردیف  گرفتن این همخوان به عنوان محور هم
 را دو چندان کرده است:

 نداردکس که دل ریش  نخرم دل آ
 دارد سر تو بیشنکه  ند رقیبانگوی
 یار ناو و ز م نشد و م نطرفه که او م نای
 ت خود گیرنخوار سر محنای دل خو نها



ندارددیش نا دیشة یار ستمنا  
 ...نداردچه عجب گر سر درویش  نسلطا
 نداردان شد که سر خویش نه چنبیگا
 نداردیار سر صحبت ما بیش  نکا

                          ج

 (278: 1372)عراقی،  
 از نظر بلاغي رديف. 2
 ايجاد صور خيال 1-2

، تأثیر آن در آفرینش صور خیال گوناگونی نظیر تشبیه، استتعاره،  ردیفیكی از نقشهای 
فعلتی در ایجتاد    ردیف. از آنجا که (142: 1381کدکنی،  )شفیعیتشخیص، مجاز و ... است 

)محستنی،  اسمی در ایجاد تشبیه، استعاره و کنایته متؤثر استت     ردیفمجازهای زبانی و 

دهد که بیشتترین   فعلی در غزلیات عراقی نشان می ردیفبسامد زیاد  (،151و  114: 1382
موفق به خلق آن شتده، مجتاز بتوده     ردیفگیری از  ای که این شاعر با بهره شگرد ادبی

در ایجتاد مجازهتای    ردیتف ن بسیاری از شاعران توانای دیگتر، کته از   است. او همچو
گذارد و از آن معانی متعدد  ...یك فعل را در پایان .ابیات  شعر می» اند،  زبانی بهره برده

دارد و از همسانی لفظی و ناهمسانی معنایی آن، نوعی برجستتگی در شتعر ایجتاد     می بر
 )عراقتی،  «نهاد»فعلی  ردیفنمونه در غزلیات عراقی ؛ برای (13: 1382)محستنی،  « نماید می

)دهختدا،  کرد، افكند، پاشید و انداخت  کرد، تعبیه در معانی قرارداد، نصب (75و  74: 1372

ماندیم   در معانی گشتیم، محروم (189: 1372 )عراقی، «بماندیم»فعلی  ردیف «(نهادن: »1377
در معانی  (322: 1372 )عراقی، «گشادند»فعلی  ردیفو   «(ماندن: »1377)دهخدا، و گیرکردیم 

کتار رفتته    بته  «(گشتودن : »1377)دهختدا،  بازکردند، آزاد کردند، رها ساختند و رفع کردند 
 است.

  6های فعلی استفاده از همكردهای فارسیردیفیكی از شگردهای عراقی در گزینش 
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 261،320، 233، 157، 74: 1372 )عراقی، «نهادن»است:  بسامد زیاد ردیفهای فعلی از بنهای 

، 86، 82، 77، 72 همتان، ) «کردن» ،(و... 328، 278،   205، 170، 128، 124 همان،) «داشتن» ،(و...

 (و... 325، 219، 179،190: 1372 )عراقتتی، «آمتتدن»و و...(  324، 295، 262، 207، 152، 150، 104
فعلی استفاده از انواع ظرفیتهتای   ردیفبیانگر این است که تلاش عراقی در غزلهایی با 

هتای  از ظرفیتت  «آیتد »فعلتی   ردیفمعنایی فعل بوده است؛ برای مثال وی در غزلی با 
معنایی این فعل استفاده کرده است که در ترکیب بتا کلمتات و پیشتوندهای گونتاگون     

 دهد: دست می معانی مختلفی به

 (190 همان،)                                                                                   
که همان گونه که پیشتتر گفتته   -« آید»فعلی  ردیفدر این مثال عراقی با استفاده از 

و « جان بر لتب آمتد  »عبارتهای فعلی  -شد یكی از همكردهای پراستعمال فارسی است
بته ترتیتب در    - را« درآمتد »و فعتل پیشتوندی   « خوش آمد»فعل مرکب ، «جان برآمد»

همتراز با فعل بسیط  -مصراع اول بیت اول، بیت دوم، مصراع دوم بیت اول و بیت سوم
در بیتت   «(آمتدن : »1377)رک: دهختدا،  « شدن، گشتن و گردیتدن »در معنای ربطی  «آمدن»

)رک: « مقابل رفتن و شدن و ذهابایاب، »چهارم و نیز معنای متداول و غالب این فعل 

 در بیت آخر آورده است.   «(آمدن»همان، 

 تكرار 2-2
شعر بازتاب عواطف شدید شاعر است و عینیت بخشیدن به این عواطف و احساسات  

کارهایی نیاز دارد؛ یكی از این شگردها تكرار است که همان گونه کته   به شگردها و راه
 بسامد زیادی دارد. پیشتر ذکر شد در غزلیات عراقی 

 یابتد  های مرئی و نامرئی تكترار نمتود متی    از جلوهگیری  در بهره خلّاقیت هنریگاه 
های مرئی تكترار   ردیف یكی از جلوه. (408: 1381کدکنی،  شفیعی ؛ 21: 1376کامیار،  )وحیدیان

: 1، ج1383)صتفوی، « تكرار آوایی  کامل یك صورت زبانی واحد»  ردیفاست. در واقع 

 است و مانند انواع تكرار، ارزشهای خاص خود را دارد. مهمترین ارزشهای هنری (267

 برآیتد  مرا گر چه ز غتم جتان متی   
 تتتو دریتتن تیمتتار گتتر یكتتدم غتتم 

 مرا شادی گهتی باشتد دریتن غتم    
 متترا یتتك ذره انتتدوه تتتو خوشتتتر 
 چو سر در پتای انتدوه تتو افكنتد    

ج

غتتم عشتتقت ز جتتانم خوشتتتر آیتتد 
 نپرستتد حتتال متتن جتتانم برآیتتد    
 کتتته انتتتدوه تتتتوام از در درآیتتتد  
 که یك عالم پر از ستیم و زر آیتد...  
 عراقتتی در دو عتتالم بتتر ستتر آیتتد  
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 عبارت است از:  -به عنوان عنصری تكرار شونده در شعر - ردیف 
تر کردن مضمون، تصویر، اندیشه و احساس  برای برجسته شاعران سازي: برجسته 1-2-2

، آنچته  ردیتف دهند تا با هر بتار تكترار    قرار می ردیفمورد نظر خود آن را در جایگاه 
 محور توجه، احساس یا اندیشة ایشان بوده است، بیشتر و بهتر تجلی کند.  

تواند برای برجسته کردن یك کلمه، مضمون یا تصویر بتا قترار دادن آن در    شاعر می
وستط  ، آن را مهمتر جلوه دهد؛ این در حالی است که اگر آن واژه یا جمله در ردیف

 ردیتف کند. ولی موقعیت خاص  کلام یا اول کلام تكرار شود، چندان جلب نظر نمی
شتود، تأکیتد و تمرکتز را     در پایان شعر و مكثی که بعد و گاهی قبل از آن ایجاد می

 . (15: 1384)طالبیان و اسلامیت، کند  روی آن بیشتر می
خر هر بیت برجسته به دلیل تكرار در آ ردیفگاهی  سازي رديف: برجسته 1-1-2-2

ای از نمود قابل توجهی  های جملهردیفدر   شود. در غزلیات عراقی این ویژگی می
 برخوردار است: 

 تا کی کشم جفای تو این نیز بگذرد
 عمرم گذشت و بیش مرا یك نفس نماند
 آیّی و زود بگذری و باز ننگری

 ج

 بسیار شد بلای تو این نیز بگذرد 
 نیز بگذردخوش باش کز جفای تو این 

 ای جان من فدای تو این نیز بگذرد
            ج           

(135: 1372)عراقی،  
، اندیشه و احساس ردیفدر جایگاه « این نیز بگذرد«  در این مثال قرار دادن جملة

پیش از  “تو”سازد. قرار دادن ضمیر  شاعر را در هنگام سرودن این غزل منعكس می
مخاطب   ای است برای سوق دادن اندیشة ترفند زیرکانه« این نیز بگذرد»ای  جمله ردیف

داری،  بر من روا می تو نمود یافته است:  تمام آنچه ردیفبه مضمون کلی غزل که در 
 . خواهد گذشت

استفاده از   کرده، ردیفسازی  یكی دیگر از مواردی که عراقی را موفق به برجسته
های فعلی با وجه امری جایگاهی ردیفهای فعلی است. این شیوه به ردیفوجه امری در 

خاص بخشیده، اصرار و اشتیاق شاعر را به کاری یا روی دادن حالتی با هر بار تكرار 
 تر نشان داده است: به شكلی ملموستر و برجسته
 یار ببخشای ای یار مكن بر من بی

 در کار من غمزده ای دوست نظر کن
 حسرت روی تو بمیرمزان بیش که در 

ج

بر من که غمت کشته مرا زار ببخشای 
 بر جان من دلشده ای یار ببخشای
                             جج  بس دور بماندم ز تو زنهار ببخشای

(134 همان،)   
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کردن   ساز برجسته زمینه ،ردیفگاهی : رديفسازي واژگان همنشين  برجسته 2-1-2-2
فهای گروهی عراقی از ردیواژگانی است که با آنها همنشین شده است. این ویژگی در 

های گروهی عراقی از نوع گروه فعلی ردیفنمود قابل توجهی برخوردار است. بیشتر 
رود، ابیات غزلهایی  شمار می است. از آنجا که هر گروه در حكم یك واحد دستوری به 

فاقد درنگ پایانی است و  ردیفآنها گروه فعلی است، پیش از رسیدن به  ردیفکه 
دارد. همین انتظار و درنگ ذهنی  مخاطب را برای تكمیل گفتار در انتظار نگاه می

سازد. بسامد نسبتاً زیاد  ، این واژگان را برجسته میردیفمخاطب بر واژگان همنشین 
اقی بیانگر این است که وی در گروهی و بویژه گروه فعلی در غزلیات عر ردیف

کمك گرفته و با این  ردیفکردن واژگان پیش از  برای برجسته  ردیفبسیاری موارد از 
ای خاص موفق شده است. در ابیاتی که  شیوه به متمایز کردن تصویر، احساس یا اندیشه

به ترتیب ترکیبات  “چه خوش است”گروهی  ردیفبه عنوان نمونه ذکر خواهد شد، 
که هر یك محور —را« پریشان، قامت خرامان، چشم خوبان و لذت عشق  طرة»

 برجسته کرده است:—رود شمار می احساس یا تصویری خاص به

 (257 همان،)                                                                                                       
، ایجاد تناسب است. تناسبی که ردیفیكی دیگر از زیباییهای  ايجاد تناسب: 2-2-2

 شود:  کند به دو نوع تقسیم می از طریق تكرار ایجاد می ردیف
مكث در نفس است » کند و  ردیف، پایان آهنگ را اعلام می تناسب شنيداري: 1-2-2-2

. تكرار (288: 1374)اسلامی ندوشن، « رسد های معینّ و منظم و مساوی فرا می که در فاصله
کند که در بحث از  ای در شعر ایجاد می های معیّن، زنگ و نغمه در فاصله ردیف

شود  بدان پرداخته شد و در اینجا تنها به این نكته بسنده می ردیفارزشهای موسیقایی 
بیشتر باشد، تناسب شنیداری حاصل از تكرار این  ردیفکه هر چه تعداد کلمات 

 ملموستر خواهد بود. کلمات ردیفکلمات
در آخر ابیات غزل باعث ایجاد نوعی تناسب  ردیفتكرار تناسب ديداري:  2-2-2-2

شود. واژگان هر بیت با وجود شكل نگارشی متفاوت و حتی با وجود  دیداری می
 -چه از حیث نگارش و چه از حیث معنااختلاف بیشتر با بیتهای بعد و قبل از خود

پیش  -فردی- قرار دارد به سوی نقطة اشتراک سراسر غزل که در پایان هر بیت

 طرة یار پریشان چه خوش است
 از می عشق دلم مست خراب
 لذت عشق بتم از من پرس



...قامت دوست خرامان چه خوش است 
 همچو چشم خوش خوبان چه خوش است...

 خبری کان چه خوش است آن بیچو از 
                                                  
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بریم، گذشته از خوشنوایی آن در یكسانی شكل نوشتاری  می ردیفلذتی که از »رود:  می
 ردیفآن نیز هست. چشم ما تا پایان شعر از این تناسب دیداری، که به وسیله 

هر چه  ردیف. (13: 1384)طالبیان و اسلامیت، « کند ایجادشده است، احساس خشنودی می
باشد، تناسب و تقارن دیداری آن نیز همچون تناسب شنیداری بیشتر و تر  طولانی

 ملموستر خواهد بود.
ها ردیفترین  که از بلند- ای های گروهی و جملهردیفدر غزلیات عراقی بسامد زیاد 

همچنین  -فعلی ردیفبه استثنای - ای کلمه   ردیفنسبت به اقسام  -رود شمار می به
ردیفهای فعلی مرکب و پیشوندی و نیز استفاده از ساختهای گیری عراقی از  بهره

سنجی این شاعر  تر زمانی نظیر مضارع استمراری و مستقبل بیانگر توجه و نكته طولانی
 در ایجاد تناسبی قوی و ملموس در ابیات غزل از حیث  شنیداری و دیداری است.

 
 از نظر تأثير القايي رديف. 3
 بر شاعر رديفتأثير  1-3

مانع پراکندگی فكر  ردیفدهی به ذهنیت شاعر است.  ف جهتردییكی از نقشهای 
، کل غزل را ردیفکند. سراینده به کمك  شاعر شده، آن را در جهتی خاص هدایت می

 ردیفدهد و افكار و عواطف خود را با محوریت  ای واحد قرار می در جهت اندیشه
در واقع یاریگر شاعر در  -ة همنشین آنو گاه قافی- ردیفکند. توجه به  سازماندهی می

 ردیفسرودن است و او را به خلق فضاهای گوناگون و مضامین مختلف و متناسب با 
در دست شاعر هنرمند و خلاق مایة آفرینندگی و جرقه  ردیفسازد.  مورد نظر قادر می

: 1382نی، ؛ محس141: 1381کدکنی،  ؛ شفیعی290: 1376)رک: یوسفی، زدن مضمونهای تازه است 

در ابیات زیر ذهن شاعر را  «آرزوست»؛ برای مثال ردیف (13: 1384؛ طالبیان و اسلامیت، 13
 در جهت تداعی مضامین و واژگانی سرشار از تمنا و طلب سوق داده است:

 یك لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست
 در خلوتی چنان که نگنجد کسی در آن
 من رفته از میانه و او در کنار من
 جانا ز انتظار تو جانم به لب رسید

 ج

 یكدم وصال آن مه تابانم آرزوست 
 یكبار خلوت خوش جانانم آرزوست
 با آن نگار عیش بدینسانم آرزوست
 بنمای رخ که قوت دل و جانم آرزوست

                         جج
(273: 1372 )عراقی،   

 بر مخاطب  رديفتأثير  2-3
 احساس دهند که محل جولان قرار می ردیفشاعران اغلب واژه یا واژگانی را در جایگاه 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
45، 

ييز
پا

 
13

93
 

 
 الديّن ابراهيم عراقي رديف و نقش آن در غزلهاي فخر                                               

 

117 
      

  

تواند بیانگر فكر و احساس شاعر باشد.  و اندیشة ایشان است؛ به همین دلیل ردیف می
دهد، تكرار آن  وقتی شاعر مضمون و مقصود اصلی خود را در جایگاه ردیف قرار می

شود و  تر بر مضمون و مقصود مورد نظر سراینده میدر آخر هر بیت باعث تأکید بیش
بندد. از سوی دیگر خواننده با دقت  مضمون اصلی شعر بهتر در ذهن مخاطب نقش می

تواند به روحیة عملگرا و مادی یا ذهنگرا و تجریدی شاعر پی  های شعری میردیفدر 
. با توجه (62: 1382ی،؛ محسن413و  412: 1381؛ شفیعی کدکنی، 261: 1376)رک: یوسفی، ببرد 

فعلی در غزلیات عراقی  ردیفشود که بسامد زیاد  به آنچه گفته شد، چنین استنباط می
از روحیة مادی و عملگرای این شاعر حكایت دارد بویژه اینكه بیشتر این افعال نیز از 
نوع فعل تام است. افعال تام نسبت به افعال ربطی پویایی بیشتری دارند و به شعر 

بخشند در حالی که افعال ربطی حیات و حرکت افعال تام را ندارند  و حیات می حرکت
. قرار (20: 1384)طالبیان و اسلامیت، کنند  و بیشتر فضایی تجریدی و انتزاعی را ترسیم می

، (327، 272 همان،) «انداخت»، (325، 219، 179: 1372 )عراقی، «آمد»گرفتن فعلهایی نظیر 
 «گریم می»، (144،280 همان،) «آید می»، (255، 73 همان،) «برخاست»،  (55 همان،) «زنیم»
نشان از این دارد که فضای بیشتر غزلهای عراقی  ردیفو ... در جایگاه  (137 همان،)

 فضایی پویا و عملگرا است. 
، که بر مخاطب تأثیر زیادی ردیفبجز تكرار مضمون و مقصودی خاص در جایگاه 

گیری از آوای این  بر مخاطب بهره ردیفگذاری  های تأثیر دارد، یكی دیگر از شیوه
تواند بیانگر احساس و اندیشة شاعر باشد  می ردیفعنصر ساختاری است. گاه  آوای 

. عراقی نیز برای هر چه بهتر انتقال دادن افكار و احساسات خود در (52: 1382)محسنی، 
برای  «بسوختی» ردیفبهره جسته است. برای مثال وی از  ردیفای موارد از آوای  ارهپ

ها استفاده کرده است. وجود حرف صفیری  بیان حرمانها و به تصویر کشیدن ناکامی
و همخوان سایشی  -(56: 1383)قویمی، رود  که در بیان احساس حسرت به کار می-« س»
و  (62)همان، دهندة ژرفای درد و رنج است  نشان که بیانگر صدای ناله و زاری و “خ”

های  ای که بیانگر افكار و اندیشه های تیره از واکه-« او»نیز وجود مصوت بلند 
که بیانگر احساسی است که -« ای»و مصوت بلند  -(39و  22)همان، انگیز است  حزن

د ناامیدی و یأس آورد، خواه فریاد شور و هیجان و خواه فریا فریاد از نهاد آدمی برمی
آوایی بخشیده که القاگر حس ناامیدی و حرمان شاعر  «بسوختی» ردیفبه  -(23)همان، 
 است: 
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 ای دوست الغیاث که جانم بسوختی
 در بوته بلا تن زارم گداختی

 من ز جهان جزدلی نبودزیان و سود 
 

روانم بسوختی فراق کز فریاد 
 آتش عنا دل و جانم بسوختی وز

 آنكه چه سانم   بسوختیلكن ندانم 
 

 (172و  171: 1372)عراقی،                                                                                
 ايجاد وحدت بين سراينده و خواننده 3-3

در ایجاد وحدت بین سراینده و خواننده نقش مؤثری دارد و باعث مشارکت  ردیف
شود. وقتی خواننده بتواند از بیت دوم به بعدِ شعر در  فعال خواننده در خواندن شعر می

موقعیتی خاص، کلمه یا عباراتی را حدس بزند، خواه ناخواه خود را با شاعر در 
برد. به این  ن چنین شعری بیشتر لذت میپندارد و از خواند آفرینش شعر، شریك می

بزرگتر باشد، اتحاد شاعر با  ردیف  تر و گروهة هر چه مضمون شعر غنایی»ترتیب 
خواننده یا شنونده بیشتر است، در این حالت، شنونده در متن ماجراست؛ پس شعر در 

های دیفر. بسامد زیاد (14: 1384)طالبیان و اسلامیت، « او تأثیر بیشتری خواهد داشت
که در بحث از انواع تناسب شنیداری و دیداری —ای در غزلیات عراقی گروهی و جمله

گیری  بیانگر این است که وی کوشیده است با بهره—به تفصیل از آنها سخن گفته شد
های طولانی سهم بیشتری برای خواننده در نظر بگیرد و اتحاد بین خود و ردیفاز 

ترین دلایلی که باعث درخشش و پذیرش  یكی از عمدهخواننده را قویتر سازد. شاید 
 عام غزلیات عراقی شده است نیز در همین امر نهفته باشد.

 گيري نتيجه
و  ردیفواکاوی دیوان عراقی بیانگر این است که وی در غزلیات خویش به گزینش 

در  ردیفگیری از ارزشهای این عنصر ساختاری توجه خاصی داشته است. انواع  بهره
های فعلی،  ای )با زیرشاخه لیات عراقی به ترتیب بسامد عبارت است از: کلمهغز

ای. نقش  واره ای و جمله ای، اسمی، صفتی و قیدی(، گروهی، جمله جمله ضمیری، شبه
معنایی -در ساخت و پرداخت غزلیات عراقی از حیث موسیقایی، هنری و القایی ردیف

 قابل بررسی است: 
برای تقویت موسیقی درونی غزلیات  ردیفی بیشتر از از نظر موسیقایی: عراق

را  ردیفترین مصوتها یا صامتهای  خویش بهره برده است. او بدین منظور برجسته
حروفی ابیات غزل قرار داده است. عراقی برای تقویت موسیقی  محور همصدایی و هم
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ه است.  البته بهره برد قافیهو  ردیفمستقیم و غیرمستقیمِ    کناری شعر از همخوانی
و قافیه در غزلیات وی نمود و جلوة چندانی ندارد. در موارد  ردیفبین   همخوانی

گیری از همخوانی مستقیم از نوع  معدود همخوانی نیز، تمایل شاعر بیشتر به بهره
 حرفی بوده است. همسانی تك

جه به  فعلی در ایجاد مجازهای زبانی و با تو ردیفاز نظر بلاغی: با توجه به نقش 
آید که بیشترین شگرد  فعلی در غزلیات عراقی این نتیجه به دست می ردیفبسامد زیاد 

به خلق آن موفق شده، مجاز بوده است.  ردیفگیری از  ای که این شاعر با بهره ادبی
در آخر بیتهای  ردیفاز حیث هنری تكرار است. تكرار  ردیفیكی دیگر از ارزشهای 

منجر، و از  ردیفیا واژگان همنشین  ردیفسازی خود  هیك شعر از طرفی به برجست
شود. در غزلیات عراقی  سوی دیگر باعث ایجاد تناسب دیداری و شنیداری می

های گروهی از نمود قابل توجهی برخوردار است. یكی دیگر از ردیف سازی برجسته
استفاده از وجه امری در   موفق کرده، ردیفسازی  مواردی که عراقی را به برجسته

که از - ای های گروهی و جملهردیفهای فعلی است. در غزلیات عراقی بسامد زیاد ردیف
 ردیفبه استثنای - ای کلمه   ردیفنسبت به اقسام  -ردود شمار می ها بهردیفترین  بلند
ز استفاده از گیری عراقی از ردیفهای فعلی مرکب و پیشوندی و نی همچنین بهره -فعلی

تر زمانی نظیر مضارع استمراری و مستقبل بیانگر این است که این  ساختهای طولانی
شاعر در ساخت و پرداخت غزلیات خود به ایجاد تناسب شنیداری و دیداری این 

 ها نیز توجه داشته است. سروده
نیت دهی به ذه بر شاعر، جهت ردیفمعنایی: از این دیدگاه تأثیر  -از نظر القایی

رسد که عراقی نیز در  است. چنین به نظر می ردیفشاعر در محدودة معانی مربوط با 
قرار گرفته و تداعی معانی وی  ردیفسرودن غزلیات خویش تحت تأثیر این ویژگی 

بر مخاطب به وسیلة قرار دادن  ردیفی که برگزیده، بوده است. تأثیر ردیفمتناسب با 
گیرد. این شیوه بر مخاطب  صورت می ردیفمضمون و مقصودی خاص در جایگاه 

، مضمون مورد نظر شاعر را بخوبی در ذهن مخاطب ردیفتأثیر زیادی دارد و تكرار 
تواند به روحیة  های شعری میردیفکند. از سوی دیگر خواننده با دقت در  حك می

فعلی از روحیة مادی و  ردیفشاعر پی ببرد. در غزلیات عراقی بسامد بالای زیاد 
های ردیفکند؛ چرا که شاعران مادی و عملگرا بیشتر از  ملگرای این شاعر حكایت میع

کنند. یكی  های اسمی استفاده میردیفپویای فعلی و شاعران تجریدی وذهنگرا بیشتر از 
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است. عراقی  ردیفگیری از آوای  بر مخاطب بهره ردیفگذاری  های تأثیر دیگر از شیوه
بهره  ردیفبهتر انتقال دادن احساس و اندیشة خود از آوای ای موارد برای  نیز در پاره

شود. وقتی  همچنین باعث ایجاد وحدت بین شاعر و خواننده می ردیفجسته است. 
را حدس بزند، احساس همدلی  ردیفخواننده از بیت دوم به بعد شعر بتواند کلمات 

شت. بسامد زیاد نقش فعالتری در خواندن متن خواهد دا  کند و بیشتری با شاعر می
ای و بعضی ساختهای ردیف فعلی در غزلیات عراقی  های بلند گروهی و جملهردیف

ها سهم بیشتری برای خواننده در ردیفگونه  گیری از این بیانگر این است که وی با بهره
نظر گرفته، اتحاد بین خود و خواننده را قویتر ساخته است؛ شاید یكی از دلایل موفقیت 

یز در همین امر نهفته باشد.غزلیات وی ن

 نوشت پي
کامیار، تقی، در قلمرو زبان و ادبیات فارسی  بنگرید به: وحیدیان «تكرار منظم»و  «تكرار آزاد»  . دربارة1

 .57-39(، صص1376)مشهد، محقق،
. نگارندگان با بررسی دقیق غزلیات دیوان عراقی شواهد متعددی از انواع تكرار در دیوان این شاعر 2

اند و مشغول نگارش پژوهشی در این زمینه هستند. در اینجا تنها برای اثبات این نظر، که  کرده  استخراج
شود که  رود، به ذکر این نكته بسنده می شمار می تكرار از ویژگیهای سبكی فخرالدین ابراهیم عراقی به

لهایی با یك وزن، قافیه، در دیوان وی صرف نظر از بسامد زیاد تكرار در سطح واج، هجا و واژه، غز
ردیف و با ابیات یا مصراعهایی شبیه به هم وجود دارد. هر چند تكرار وزن، قافیه و ردیف در دیوان 

کند، تكرار مصراع  تر می شود، آنچه این تكرارها را در غزلیات عراقی برجسته دیگر شاعران نیز دیده می
که تنها مطلع آنها ذکر —برای مثال در غزلهای زیر )مصرعها( یا بیت )بیتهایی( کامل در غزلهای اوست؛

 شود:  علاوه بر تكرار وزن، قافیه و ردیف، بعضی مصراعها یا ابیات نیز تكرار می—خواهد شد
 جان ما را در کف غوغا نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد

 (74: 1372)عراقی،                                                                                
 ستودا نهتاد     جان ما در بوتتة  عشق شوری در نهاد ما نهاد

 (233)همان:                                                                                         
در بند سر زلف چو شستیم دگربار در گره زلف تو بستیم دگربتار  دل

 (196)همان:                                                                                              
وز هر دو جهان مهر گسستیم دگرباردل در گره زلف تو بستیم دگربار

 (258)همان:                                                                                               
دانم الجمله این و آن نمی همه هستی تویی فیدانم دلی یا دلبری یا جان یا جانان نمی

 (249)همان:                                                                                                       
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دانم دل و جان را به جز دردت دگر درمان نمیدانم دلی یا دلبری یا جان یا جانان نمی

 (300)همان:                                                                                                        
باری بیا که جان را در پای تو فشانمای راحت روانم دور از تو ناتوانم

 (186)همان:                                                                                               
باری بیا که جان را بر روی  تو فشانمای راحت روانم دور از تو ناتوانم

 (258)همان:                                                                                               
. با توجه به این نكته، که در کتابهای دستورزبان مختلف دربارة اقسام کلمه اختلاف نظرهایی هست، 3

رسی انوری و احمدی گیوی بوده بندی انواع کلمه، کتاب دستورزبان فا ملاک این پژوهش در تقسیم
است )رک: انوری، حسن و حسن احمدی گیوی، دستور زبان فارسی، ویراست سوم، چ پنجم )تهران، 

 (. 10، ص2(، ج1388فاطمی،
و قافیة غزلهای عراقی  بنگرید به: عراقی،  ردیفحرفی در  هایی از همسانی تك . برای مشاهدة نمونه4

 ا)عشق شوری در نهاد م 75و  74(، ص 1372، چاپ اول )تهران،زوار،فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار
ام(؛  ندهار مای دل و بی )امروز من که بی 103و  102کند(؛  یم ی)هر که او دعوی هست 83و  82د(؛ انه

)بیا، بیا که  219د(؛ رنتوان ک ر)از در یار گذ 150ام(؛  ندهار ما)یاران غمم خورید که غمخو 131و  130
 رکا چه ر)در حلقة فقیران قیص 329رزوست( و آنم ا)یك لحظه دیدن رخ جان 273د(؛ رگذ می ربهانسیم 
 دارد(.

هایی از همسانی چند حرفی بنگرید به: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار،  برای مشاهدة نمونه
)به یك گره که  272داخته(؛ ان ان)ای جمالت برقع از رخ ناگه 138(، ص 1372چاپ اول )تهران،زوار،

)چو آفتاب رخت  327م( و اند نمی ان)دلی یا دلبری یا جان یا جان 300داخت(؛ ان اندو چشمت در ابرو
 داخت(.ان انرخت بر جه

و قافیة غزلهای عراقی بنگرید به:  ردیفهایی از فاصله بین حروف همسان در  . برای مشاهدة نمونه5
)مرا گر یار  130و  129(، ص 1372چاپ اول )تهران،زوار،عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، 

)نیم چون یك نفس  210بینم(؛ بینم نمی یمن نی)مرا جز عشق تو جا 187ولت زهی دولت(؛دهی ز زدبنوا
)نگارا جسمت از  329د( و تفا نمی ات)کو سر که ز دست غم در پ 242(؛ رت ولیا ارغم دلم غمخو بی
 د(.نفریدآ انج

جایی حروف همسان بنگرید به: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة  هایی از جابه نمونهبرای مشاهدة 
)در کف  190مد(؛ رآب ار)ناگه بت من مست به باز 152و  151(، ص 1372آثار، چاپ اول )تهران،زوار،

 ید(.  امن می ان)مرا درد تو درم 325ید( و امن ان)عشق ار به تو رخ عی 290و 289ن(؛ دام تو ادجور تو افت
ای دیگر  رود که ضمن ترکیب شدن با کلمه شمار می . همكردهای فارسی در اصل، فعل ساده به6

سازد.  سازد. در فعلهای مرکب، فعلیار و همكرد با هم معنای واحدی را می )فعلیار( فعل مرکب می
ن، )رک: انوری، حسن و حسن احمدی گیوی، دستور زبان فارسی، ویراست سوم، چ پنجم )تهرا

 .( 25، ص2(، ج1388فاطمی،


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